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 چکیده

های دیگر در دیگر جوامع های حسنه جوامع اسلامی دانست که البته به شکلتوان یکی از سنتوقف را می
وقف از روزگاران . دهد این سنت حسنه ریشه در ذات پاک بشریت نیز داردنیز وجود داشته که نشان می

تنها  فموال غیرمنقول بوده و این توهم را ایجاد کرده که وققدیم بیشتر به صورت وقف زمین و منزل و دیگر ا
این امر باعث شده نهاد وقف از بخش عظیمی از ثروت در جامعه که همان  .باید در این اموال صورت گیرد

سنجی موضوع مورد تحقیق در این مقاله، بررسی و امکان .است محروم بماند های اعتباری امروزیپول
 ،باشدمیشود و جواز آن در فقه اسلامی های زمان ما محسوب میواقع پول ری که درهای اعتباوقف پول

که در قوانین به آن توجهی نشده و به همین دلیل به بررسی  استاهمیت این موضوع به این خاطر است. 
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 مقدمه
است که افراد با داشتن هر سطح از ثروت  یلیهای بدی راهاز به توسعهیوقف ن یایاح یبرا

های ی بارز آن، پولکه نمونه« اموال اعتباری» جاد وقف باشند. وقفیقادر به مشارکت در ا
سفانه هنوز فقه ما أمت یکند. ولرا فراهم می ین امکانیایی است که چننهی، گزباشدمیونی کن

دهد؛ و بر اساس تحول روزگار نمی« ل المنفعهیس الاصل و تسبیتحب»از  یدیف جدیتعر
 یت کاملیظرف یکه فقه اسلامنیرغم ایعل افته است، ویر ییت پول و اقتصاد تغیکه ماهنیبا ا
 یو پاسخ به مشکلات روز را دارد، همان گونه که در گذشته بوده است، ولتحول  یبرا

ن حرکت کند است. در مورد وقف اموال مادی مطالب زیادی گفته شده است، یبینیم که امی
ولی نسبت به وقف اموال غیرمادی و اعتباری توجه زیادی نشده است. هرچند سابقا در 

ی شد، اما با توسعهو غیر منقول( بیشتر بها داده می قلمرو معاملات، به اموال مادی )منقول
ی نوینی در جامعه تجلی پیدا کرد. های کنونی به عنوان اموال اعتباری، سرمایهروزافزون پول

ی ایی که اکنون در بسیاری از کشورها میزان اموال مادی اشخاص، ملاک سرمایهبه گونه
نوع اموال اعتباری، مثل اسکناس  که حجم وشود؛ بلفرد آن محسوب نمیواقعی و منحصربه

از نظر شرعی هم مانعی  .((Cizakca, Murat, 1998, p.32کند این نقش را ایفا می
 .(71صش، 1361 اساسی بر سر راه وقف پول وجود ندارد )کسائی،

ی دکتر ی خیریههای نوین و موفق وقف نقود در قرون معاصر، موقوفهیکی از تجربه
. این موقوفه با اختصاص مبلغ نقدی به عنوان باشدمیم 1111مصر به سال  محمد شوقی در

ی آن به نماید؛ و سود حاصلهگذاری در بانک ملی مصر واگذار میوقف در قالب سرمایه
 شود.هزینه می« ی اسلامیجمعیت خیریه»نفع 

گذاران تاسین و سیی محققد و اشارهیوقف، از د یایاز زوا یارین وجود، هنوز بسیبا ا
وجود  یکوکاریوقف و ن یبرا یو مناسب یهای مالمغفول مانده است. امروزه ظرفیت ییاجرا

دارد، ولی وجود موانع قانونی و فقهی و نبود بسترهای مناسب فرهنگی وحقوقی، باعث 
چگونگی وقف بحث  ی شرایط وشود. فقیهان در کتب خود دربارهمحدودیت نهاد وقف می
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ایی از این شرایط جمود و سختی خرج دهیم، ی پارهروزه اگر بخواهیم دربارهاند. ولی امکرده
اند، مانند شود که بسیاری از اموال که متناسب با نیازهای امروزی به وجود آمدهباعث می

، قابل وقف کردن نباشد. در باشندمیهای کنونی ی بارز آن، پولکه نمونه« اموال اعتباری»
ی نهادهای مالی جدید قرار گیرد، نیاز به نهاد وقف همگام با توسعه کهکه برای اینحالی

باید همراه با تحول اوضاع و شرایط گونه اموال هم داریم؛ یعنی وقف میپذیرفتن وقف این
زمان و مکان مورد بازنگری قرار گیرد تا بتواند در حل مسائل جدید جایگاه خویش را در 

به معنا و مفهوم عین  را صرفا  « عین بودن موقوفه»ر واقع اگر ساختار نظام اقتصادی بازیابد. د
 مادی در نظر بگیریم، دیگر بسیاری از اموال قابل وقف کردن نخواهند بود.

گاه بسیاری به اگر اموال وقفی منحصر در خانه و زمین و اموال غیر منقول دیگر بود، آن
گردیدند. بنابراین وال خود محروم میدلیل نداشتن ملک یا املاک مازاد بر نیاز، از وقف ام

یک ضرورت از قانونی بودن وقف اموال اعتباری )پول( آن است که چنین افرادی نیز بتوانند 
در وقف شریک بشوند. علاوه بر آن برخی تمایل چندانی به صدقه دادن اموالشان ندارند، اما 

وقف نگه داشت تا دیگران از  های نقدی را به صورتتوان بخشی از داراییاگر بدانند که می
گذاری و مانند آن بهره برده و منافع آن نیز در امور خیریه و رفع آن به عنوان وام، سرمایه

 حاجات نیازمندان مصرف گردد، رغبت زیادی به آن نشان خواهند داد.
های کنونی که امروزه جزء اموال اعتباری جا، وقف پولهرچند موضوع بحث ما در این

اند ی اسلامی بودههای اولیه، که از نظر ماهیت با درهم و دینار که در دورهباشدمیهستند 
های کنونی دارای ارزش اند، ولی پولدینار دارای ارزش ذاتی بوده )زیرا درهم و تفاوت دارند

 دینار، و جا که یکی از دلایل عدم پذیرش وقف پول )چه درهم واعتباری هستند(، ولی از آن
 . باشدمیهای کنونی( عدم قابلیت بقا در مقابل انتفاع چه پول

ی این موضوع نوشته نشده طور مستقل دربارهتا کنون در منابع داخلی، هیچ کتابی به
خیلی خلاصه از وقف درهم  طوربههای خود، ای از فقها در قسمتی از کتاباست. فقط عده
های طور که گفته شد، پولهمان اند. وه کردهاند، اشارهای رایج آن زمان بودهو دینار، که پول
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های گذشته بوده است، تفاوت دارند. بنابراین خیلی از دینار که در دوره کنونی، با درهم و
ی های امروزی که در قرون معاصر، با توسعهتوان در مورد پولها را نمیمطالب آن کتاب

با در نظر گرفتن شرایط قانونی و  .اند، تسری دادروزافزون عملیات تجاری به وجود آمده
آید. در ادامه این تردیدها را های امروزی میفقهی وقف، شبهات زیادی در قابلیت وقف پول

نماییم. اما قبل از ذکر این موارد، ضروری است که اشاره شود با توجه به موضوع این بیان می
ف و مال موقوفه هستند، و طور جدی مربوط به موضوع عقد وقتحقیق، شبهات مورد نظر به

ی خاصی ی عقد، نکتهها و صیغهبنابراین در مورد واقف و موقوف علیه و لزوم اهلیت آن
 شود.مطرح نمی

 
 پول .1
 )میرجلیلی،« ی پرداخت استی داد و ستد و وسیلهترین واسطهپول واحد ارزش و رایج»

 .(718ص ،1جش، 1371
 
 معنای فقهی پول .1. 1

اند که ها از لفظ ثمن استفاده کردهی پول آورده نشده است، بلکه آنعینا  کلمه در کلام فقها
 ها همان پول بوده است. در واقع منظور آن

در اصطلاح فقهی هر چیزی که بهای کالا و خدمات قرار گیرد ثمن )پول( شمرده 
 اند. شود. برخی از فقها در تعریف بیع صرف، منظور از ثمن را بیان کردهمی

هاست و ثمن همان طلا و نقره است علامه حلی گفته است: صرف، بیع ثمن با ثمن
 .(111، ص1ج ق،1171 )علامه حلی،

محقق اردبیلی نیز پس از بیان همین تعریف گفته است: ثمن اعم از طلا و نقره 
  .(311ص ،6جق، 1113 )محقق اردبیلی، باشدمیمسکوک و غیر مسکوک 

طلا و نقره هر دو ثمن )پول( است اگرچه در برابر عوضی  چنین گفته شده است کههم



 61/ یبا توجه به فقه اسلام یوقف پول اعتبار یسنجامکان 
 

 .(3ص ،71جش، 1317 قرار گیرند )نجفی،
 

 انواع پول اعتباری. 2. 1
ها، با امضای رئیس کل بانک این گونه پول را قدرت حاکمیت دولت پول حکمی:

ت، در کند و چون به فرمان و حکم دولداری، پشتیبانی میمرکزی و وزیر دارایی یا خزانه
 گویند. شود آن را پول حکمی میها به کار گرفته میپرداخت

ای های کاغذی و سکهکنند؛ پولهای مرکزی پخش میها و بانکپول حکمی را دولت
 امروز پول حکمی هستند. 

یری: پذیر، گویند، نهادهای مالی سپردهاین پول را که پول سپرده نیز می پول تحر
های جاری های معاملات یا حسابول اعتباری مانند حسابکنند. این گونه پپخش می

های اعتباری و نهادهای مالی همانند انداز، اتحادیهها، مؤسسات وام و پساست. بانک
گذاران برای پرداخت دهند تا سپردهها، حساب معاملات را به مشتریان میبرخی از گونه

 بهای کالاها و خدمات چک بنویسند. 
ی قرن نوزدهم، گسترانیده شده در کارگیری از چک که در پایانهبرتر بودن به 

ی فراوانی یافته رقم مهمی را در جمع معاملات ها توسعهکشورهایی که بانک داری در آن
های توانند موجودیافراد می .(17صش، 1388 )قدیری اصلی، کل، به دست آورده است
امانت بگذارند و هرگاه بخواهند با صدور  ها بهی دیداری نزد بانکخود را به صورت سپرده

 چک از موجودی خود در معاملات بردارند. 
جایی اسکناس هها در دادوستدها از جابامروزه با به کارگیری انواع و اقسام چک

 شود. خودداری می
های بر اساس ای برای دریافت پول حکمی و چکپول تحریری در واقع حواله

نماید و پول فشرده ها را میهرچند که فراگیر شود، بدهی بانکهای دیداری است و سپرده
 نظری، ها پول است )داوودی،شود، بلکه رسید بوده و در واقع سپرده یا بدهی بانکنمی
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 .(18صش، 1361 میرجلیلی،
گفتنی است که اگر در دادوستد، عرف و عقلا چک را جدای از اسکناس به کار گیرند 

ند اسکناس ندانند(، چک خود پول شمرده خواهد شد و کارایی آن را ای که آن را س)به گونه
ها، جدای از گری بانکهای تضمین شده با میانجیخواهد یافت؛ چنان که امروزه، چک

ها را از بانک بخرد که تواند آنشود، زیرا کسی میرسید بودن برای اسکناس، دادوستد می
 ها در بانک داشته باشد. پولی برابر آن

وستد با پول ل حکمی بوده و دیگر نیازی به دادهایی مانند پوبنابراین چنین چک
 ها نیز سند و رسید پول حکمی در بانک هستند. حکمی نخواهد ماند، هرچند آن چک

جای به کارگیری از پول حکمی یا چک، از های اخیر افراد بهدر دهه پول الکترونیکی:
گذاری های الکترونیکی، سپردهی نشانههیرند و به وسیلگبانک داری الکترونیکی به کار می

کنند؛ پول الکترونیکی، بده بستان پول حکمی را از حسابی به حساب دیگر یا خرید می
 شود. کند و در واقع پول شمرده نمیآسان می

های اعتباری، جایگزین بهتری برای هایی از کارتامروزه در بعضی از کشورها گونه
دار برای وام ها که امکان پرداخت مدتنویسی شده است. این کارتپول و چک آورد و برد

های های اعتباری بانکی، اختصاصی برای خرده فروشی و کارترا فراهم آورد به گونه
 مسافرتی است. 

 
 ی مخالفانادله  .2

توان، ها هم در حد ی آنایم و به همهی مخالفان را در ادامه بیان کردهترین ادلهمهم
 ایم. های منطقی دادهپاسخ

 
 مخالفت با ماهیت وقف .1. 2
ی وقف در در احادیث و عدم کاربرد کلمه« ی جاریهصدقه»رغم کاربرد بسیار عبارت به
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ترجیح داده شده و در تعریف « ی جاریهصدقه»بر « وقف»ی صدر اسلام، در بین فقها کلمه
 ت:کید شده اسأوقف عمدتا  بر دو تعریف زیر ت

 .(117ص ،7جق، 1116 تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه )محقق حلی، -
 .(117ص همان،تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه ) -

یکی از دلایل بطلان وقف پول را منافات داشتن با یکی از شروط موقوفه یعنی لزوم 
را اگر . این شرط به ماهیت وقف مربوط است. زیدانندمیقابلیت بقای آن در برابر انتفاع 

است « تحبیس الاصل»اصل مال موقوف با انتفاع از آن باقی نماند با ماهیت وقف که 
 منافات خواهد داشت. 

اند که علت عدم خورد و گفتهاین دلیل در بیشتر عبارات مانعان وقف پول به چشم می
ف از جواز وقف پول، قابل انتفاع نبودن موقوف علیه با وجود بقای آن است. منشأ این تعری

وقف، و نیز منشأ اشتراط بقای عین مال موقوف با وجود انتفاع از آن، حدیثی است که در 
شیخ طوسی )قده( نیز وارد  خلافجوامع روایی عامه ذکر شده و در کتب فقهی شیعه مانند 

  .(136، ص3ج ق،1111 شده است )طوسی،
الی رسول الله متن روایت مزبور چنین است: عن نافع عن ابن عمر قال: جاء عمر 

صلی الله علیه و آله فقال: یا رسول الله إنی أصبت مال المأصب مثله قط. کان لی مائه 
رأسف اشتریت بها مائه سهم من خیبر من اهلها و انیقدا ردتان اتقرب بها لی الله عزوجل. 

 .(11-11، صص1ج ق،1111 قال باحبس اصلها و سبل الثمره )نسائی،
اند که وقف اموال اریف از وقف و این احادیث نتیجه گرفتهفقها با توجه به این تع

اند که پول سیالی چون پول صحیح نیست و در مقام تعلیل بیان فوق چنین استدلال کرده
رود و از اعیانی نیست که با انتفاع ها و شمع در صورت استفاده از بین میچون خوراکیهم

که قیاس پول با خوراکی، حال آن .(16ص ،76ج ش،1317 ،ی)نجف اصل آن باقی بماند
تواند موجب تواند خلق ارزش کند لذا مصرف آن میالفارق است. زیرا پول میقیاس مع

 زوال آن نباشد. 
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چون روغن، یکی از فقهای اهل سنت ضمن قائل بودن به عدم جواز وقف مواردی هم
ها قرض گرفتن از آنی شمع، اثمان و... برای مسجد گفته است که وقف نقود برای فایده

صحیح نیست. زیرا وقف عبارت است از حبس کردن اصل و رها گذاشتن منفعت و آن چه 
که قابل انتفاع نیست مگر در صورت اتلاف، وقف آن صحیح نیست. زیرا مخالف ماهیت 
عقد وقف است؛ لذا در فرض وقف پول صاحب نقد باید زکات آن را بدهد زیرا مالکیت وی 

 .(761ص ،1ج ق،1118 ،یقف شده( باقی است )رحبانبر نقد )مال و
ای از فقها تاکنون وقف پول را منافی با ماهیت وقف که عدهرسد علت اینبه نظر می

ی اسلامی بوده به ساده بودن اقتصاد و عدم وجود بازارهای مالی در قرون اولیه انددانسته
گردیده است. این امر یکی متبلور میهای فیزها عمدتا  در داراییجا که داراییاست. تا آن

موجب شده که وقف اموال منقول در وقف اموال غیر پولی و غیر مالی منحصر گردد و لذا 
 تنها یک برداشت سنتی از بقای مال وقفی بر جای مانده است. 

ی معاملات و تحولات اقتصادی و ایجاد بازارهای بنابراین با توجه به گسترش دایره
ها دارایی مال است نه چون بازارهای مالی )که موضوع آنهای اقتصادی همنوین در عرصه

فیزیکی(، شاید بتوان گفت نه تنها تحدید وقف به اعیان قابل بازنگری است بلکه با توجه به 
مقتضیات زمان، باید تصورات سنتی از بقای اصل مال )در صورت استفاده( را نیز اصلاح 

 .(17صش، 1361 ،یزیکرد.  )تبر
ها نسبت به امروز محدودتر و صرفا  دارای ارزش جا که در گذشته اموال و داراییاز آن

گرفت زمین، باغ، خانه و بعضا  اموال منقول دارای چه مورد وقف قرار میاند، آنذاتی بوده
ای در کار بود. با گذشت زمان تغییرات اساسی و عمده ارزش ذاتی مانند کتاب و ابزار  

های اقتصادی، نیازهای جدیدی به اعی و اقتصادی مردم به وجود آمد. پیشرفتزندگی اجتم
نمود. در این های سنتی گذشته مشکل و یا ناممکن میها با روشوجود آورد که رفع آن

های رایج امروزی که صرفا  دارای ارزش اعتباری هستند میان، تغییر ماهیت پول و ظهور پول
ه است. در این شرایط جدید و با افزایش نیازهای مالی مردم، ای در تحولات داشتنقش عمده
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چنین محدودیت امکانات دولت در حل تمامی مشکلات کاهش توان اقتصادی آنان و هم
تواند کاربردی وسیع برای رفع معضلات امروز اقتصادی جامعه، نهاد وقف می-اجتماعی

 جوامع اسلامی داشته باشد.
 

 با سایر اعیانتفاوت بین وقف نقود  .2. 2
یکی از مستندات اصلی مخالفان وقف پول این بود که پول از نوع کالاهایی نیست که عین 

ها باقی بماند؛ بنابراین وقف پول با ماهیت وقف منافات خواهد داشت. ها با انتفاع از آنآن
فاع از آن از این رو اگر بتوان اثبات کرد که پول نیز از نوعی مالیت برخوردار است که با انت

 ی وقف شود. تواند مشمول اطلاقات و عمومات ادلهماند، میباقی می
توان رفع کرد که اموال وقفی منافات ظاهری وقف پول با ماهیت وقف را بدین گونه می

؛ مانند کتاب، اثاثیه، سلاح و باشدمیمنقول دو قسم هستند: یک قسم از قبیل کالا 
حفظ اصل »مانند وقف پول. قسم اول از قبیل  ،د استتجهیزات، و قسم دیگر از قبیل نق

؛ بنابراین بقای عرفی در وقف باشدمی« حفظ مالیت مال»است و قسم دوم از قبیل « مال
 کالا و پول متفاوت است.

بنابراین دلیل سوم صحت وقف پول، آن است که بین وقف نقود و وقف سایر اعیان 
 موقوفه تفاوت وجود دارد.

بیل وقف مالیت است و با وقف سایر اعیان که وقف رقبهی مال است، وقف نقود از ق
ی مطلوبی است که به زبان اقتصادی، همان استفاده« مالیت». منظور از باشدمیمتفاوت 

شود مال را شامل می« اصل»برد. مثلا  یک مسکن اجاره ای یک انسان از اموال مربوطه می
آن « مالیت»برد که ای که مستأجر از آن می« استفاده»است؛ و یک « ساختمان»که همان 
توان گفت رسد که میبه نظر می .(111صش، 1368شود  )دادگر، سعادتفر، نامیده می
که در وقف رقبه، اصل رقبه است. خلاصه این ءشی« ارزش»، در واقع «مالیت»منظور از 

مالیت، با وجود انتفاع  باید با وجود انتفاع باقی بماند؛ ولی در وقف مالیت، بقایمال می
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 کافی است.
حائری یزدی نظیر استدلال شهرضایی را بیان و جواز وقف پول را تقویت کرده است و 

اگر ما وجود اعتباری اسکناس و سکه را )مخصوصا  در زمان حاضر( در نظر : »گویدمی
ی طوربهت، هاسهای این اوراق و سکهکه ارزش حقیقی در واقع از آن پشتوانهبگیریم و این

عنوان امانت( گرفته است، تعویض کند، طرف که اگر کسی پولی را که از کسی )حتی به
داند، )با توجه به این مطلب( دهد و آن را غیر از پول خویش نمیترین واکنشی نشان نمیکم

توان این مسأله را مطرح ساخت که: چه اشکالی دارد کسی مثلا  یک میلیون تومان را آیا نمی
جا به عنوان الحسنه کند؛ آن را در مرکزی مثل بانک قرار دهد و از آنقف قرضو

کنندگان هم بعد از رفع نیاز یا در موعد مقرر، الحسنه در اختیار افراد قرار گیرد و قرضقرض
وقف درهم : »گویدمی( و درجای دیگر 136ص، ش1361؟ )حائری یزدی،«آن را برگردانند

طور کلی پول رایج برای مضاربه و انفاق سود آن و نیز ر اسکناس و بهو دینار و در زمان حاض
الحسنه، نه با اصول و مقتضای وقف، ناسازگار است و نه با حکم و اصلی از برای وام قرض

)حائری  «احکام و اصول اسلامی. حداقل مسأله قابل بحث و بررسی و تأمل بیشتر است
 .(136ص، ش1361یزدی،

دانند. زیرا مالیت ثمره ندارد و خمینی وقف مالیت را صحیح نمی در بین فقها، امام
ش، 1361ی اعیان است )موسوی خمینی، فقط امر اعتباری و عقلایی است و منفعت ثمره

ولی باید گفت که در اسکناس مالیت آن ثمره دارد. بنابراین باید گفت . (717ص ،3ج
لغوی و مطلق به عنوان عقدی  اگرچه وقف مصطلح بر وقف مالیت صدق نکند، لیک وقف

شود و منافع آن به امر خیر یا امر معینی که در آن حقیقتی که از ملکیت شخص خارج می
 .(67صش، 1368 ابد )حائری، عباسی،یاختصاص یابد، تحقق می

 
 مال موقوفه باید غیر منقول باشد .3. 2

که مال موقوف باید غیر دلیل دومی که ممکن است بر بطلان وقف پول اقامه شود، این است 
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، 77ق، ج1111 منقول باشد؛ لذا وقف پول که منقول است، جایز نیست )سرخسی،
 .(771ق، ص1111 کاشانی، ؛377، ص3ش، ج1313 ؛  زبلعی،111ص

جا که نگارنده تفحص کرده، هیچ یک از استدلال فوق نیز تمام نیست؛ زیرا تا آن
اند؛ بلکه عبارات فقها در این قوفه ذکر نکردهفقهای شیعه، منقول بودن را از شروط عین مو

 مورد دو گونه است:
« غیر منقول»و « منقول»اند که در مال موقوف تفاوتی بین . برخی تصریح نموده1

 وجود ندارد؛ از جمله:
من شروط صحة الوقف أن »فرماید: می جامع الخلاف و الوفاقالف. سبزواری در 

تسلیمه و یصح الانتفاع به مع بقاء عینه فی ید الموقوف یکون الموقوف معلوما قدورا علی 
، ش1371 )سبزواری،« علیه، و سواء فی ذلک المنقول و غیره، و المشاع والمقسوم

 .(381ص
یصح وقف العقار و کل ما ینتفع به مع بقاء »فرماید: می ارشادب. علامه حلی نیز در 

ترجمه: وقف  .(117ص ،1جق، 1111 )علامه حلی،« عینه من المنقولات و غیرها
حکم  )نه ابزار قمار که حرام هستند( صحیح است. و ابزار مباح ها و اثاثیه وها، لباسزمین
برداری اش این است: هر چیزی که با بقای عینش بتوان از آن منفعت حلالی را بهرهکلی
 کرد.

هایی ثالشود، م. برخی ضمن بیان تعریفی از مال موقوف که منقول را هم شامل می 7
 اند که از قبیل منقول است؛ از جمله:برای مال موقوف ذکر کرده

یجوز وقف الأرض و العقار و الدور و »فرماید: می خلافالف. شیخ طوسی در 
الرقیق و السلاح و کل شیء یبقی بقاء متصلا و یمکن الانتفاع به... دلیلنا عموم الأخبار فی 

الوقف علی حسب ما یشرط الواقف و ذلک علی السلام  جواز الوقوف من قولهم علیهم
عموم. فمن خصصه فعلیه الدلالة؛ و أیضا روی أن أم معقل جاءت الی النبی صلی الله علی 

یا رسول الله ان أبامعقل جعل ناضحته فی سبیلالله، و انی أرید الحج أفأرکبه؟ »و آله فقالت: 
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ق، 1111 )شیخ طوسی، «سبیل الله فقال النبی علیهالسلام: ارکبیه، فان الحج و العمرةمن
 .(117-111صص ،3ج

یصح وقف العقار و الثیاب و الأثاث و الآلات »فرماید: ب. محقق نیز در شرایع می
 )محقق حلی، «المباحة؛ و ضابطه کل مایصح الانتفاع به منفعة محللة مع بقاء عینه

 .(111ص ،7ج ق،1116
، ادعای اجماع فقهای «وقف منقول بطلان»ی ، ضمن رد نظریهمسالکشهید ثانی در 

الوجه فی ذلک کله »نویسد: شیعه بر صحت آن را کرده است. ایشان ذیل عبارت شرایع می
وجود المقتضی للصحة و هو تحبیس الأصل و اطلاق المنفعة، و انتفاء المانع، فیثبت 

 .(371ص ،1)شهید الثانی، ج« الصحة؛ و هو محل وفاق
ی وقف منقول: دکتر خطیب پس از ذکر تفصیلی نظریه اهل سنت پیرامون ءاما آرا

اصل در مال »ی فریقین در این باره اشاره کرده است: ی وقف منقول، به نظریهحنفیه درباره
موقوف در نزد حنفیه آن است که عقار باشد؛ زیرا رعایت ابدیت در وقف در نزد آنان رجحان 

. عقار هم ماندیمه با وجود انتفاع از آن، باقی دارد و از میان اموال موقوف، تنها عقار است ک
و نقل آن از مکانی به  گیردمیچه بر روی زمین قرار در نزد حنفیه تنها زمین است؛ اما آن

؛ خواه باشدمیمکان دیگر و از حالتی به حالت دیگر ممکن است، در نزد آنان منقول 
 ساختمان باشد، یا کشت، یا حیوان.

؛ از دانندمیوقف بعضی اشیای منقول را برخلاف قیاس، جایز با وجود این، آنان 
حتی اگر نصی هم در صحت وقف آن _جمله وقف منقولی که در انتفاع تابع عقار باشد 

جایز است؛ مثلا  کسی که باغی را که مشتمل بر ساختمان و یک سری  _وجود نداشته باشد
که در ف آن باغ هستند. چناندرختان است، وقف کند، ساختمان و درختان داخل، در وق

 .باشندمیباغ نیز ساختمان و درختان داخل در بیع و اجاره  یاجارهفروش و یا 
که تابع وقف عقار باشد را : اما وقف مال منقول، منفردا و بدون اینگویدمیگاه آن

که پیرامون جواز وقف آن خبری وارد شده باشد؛ مانند:  دانندمیحنفیه در صورتی جایز 
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وقف سلاح و اسب. محمدبن حسن شیبانی از این هم فراتر رفته و وقف منقول را منفردا 
جایز دانسته است، ولو نصی در آن مورد وارد نشده باشد. این هنگامی است که وقف آن 

چه را مسلمانان نیکو متعارف باشد، که در آن صورت، وقف آن صحیح خواهد بود؛ زیرا آن
 ند: وقف قرآن، کتاب، ظرف، دیگ، لوستر و نظیر آن.، نیکوست؛ مانپندارندیم

چه را که به انتفاع ؛ لذا وقف آناندرفتهیپذاکثر فقهای مذاهب اسلامی نظر شیبانی را 
؛ و اما فقهای مالکی از این هم انددانستهو خواه منقول جایز  عقار باشد، خواه ماندیمباقی 

؛ لذا وقف طلا، انددانستهمتعارف نباشد[ جایز  عموم ]ولو طوربهفراتر رفته، وقف منقول را 
، ق1316 )خطیب،« نقره، درهم، لباس، غذا، کتاب و غیر آن در نزد آنان جایز است

 .(11-61صص
 
 منافات داشتن با شرط ابدی بودن. 4. 2

ات یا و الباقینه الدنیاست )المال و البتون ز« باقیات صالحات»وقف در هر حال ایجاد 
بنابراین مصادیق آن تنها اموالی هستند که دوام داشته باشند. البته  .(18ف/الصالحات. که

. آن اندمتفاوت« لزوم دائمی بودن انتقال مالکیت از سوی واقف»معنای این شرط از شرط 
اند ای که مبنای استنباط قواعد وقف شدهاز احادیث و روایات و البته آیات شریفه کهچنان

و سرمدی است و توقیت )موقف بودن( در آن قابل قبول نیست. این  کنند وقف ابدیبیان می
. با توجه به مصالح و منافع وقف پول و باشدمیاکثر فقهای مسلمان  دییتأامر مورد قبول و 

کاربردهای آن در عصر حاضر و پذیرش آن در بسیاری از کشورها اعم از اسلامی و غیر 
 .رسدیمشارع به نظر  دییتأورد اسلامی، حکم به صحت آن، امر عقلایی و م

ی واقف با مال تنها در این علت لزوم رعایت ابدی بودن وقف آن است که قطع رابطه
 نظراختلافگردد. بر همین اساس در مورد وجود خیار در عقد وقف صورت مسلم می
شود وارد آن شود؛ که البته چون این امر به موضوع بحث ما مربوط نمیشدیدی دیده می

 شویم. مین
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ای معتقدند که مراد از ماندگاری مال موقوفه آن است که عمر مشخصی برای مال عده
ای از فقها در وقف اموال موقوفه قابل تصور نباشد. بر اساس همین دیدگاه است که عده

شود که ابتدا وقف منقول تردید دارند. با بررسی تاریخ وقف این نکته مشخص می
گردیده ده است. زیرا تنها مال ماندگاری و ابدی محسوب میمخصوص عقار و زمین بو

 است. 
بنابراین اشکال دیگری که ممکن است در وقف پول مطرح شود، این است که طول 

با آن، به درازی طول عمر زمین یا خانه یا  یگذارهیسرماعمر پول در صورت وام دادن و یا 
دن پول، آن را در معرض ریسک عدم ، نیست؛ زیرا وام داشودیمکاروانسرایی که وقف 

با آن نیز، آن را با ریسک زیان و  یگذارهیسرماو  دهدیمبازپرداخت اصل سرمایه قرار 
. بنابراین بقای پول با وجود انتفاع از آن، در موارد مزبور محرز سازدیمورشکستگی مواجه 

 نیست.
 
 ی موافقانادله .3

قف پول این مطلب را اثبات کرد که مستند اصلی ی مخالفان ومطالب مربوط در قسمت ادله
منکران و مخالفان وقف پول، آیه، روایت و یا یک دلیل عقلی نیست؛ بنابراین هیچ کدام از 

اند نه تنها قابل دفاع نیست بلکه به هیچ وجه ای که برای بطلان وقف پول مطرح کردهادله
 وردار نیستند. برای اثبات عدم جواز وقف پول، از استحکام کافی برخ

با توجه به تجارب اقتصادی در بسیاری از کشورها پیرامون وقف، دیدگاه موافقان وقف 
 پول از کارآمدی قابل توجهی برخوردار است. 

 
 تمسک به عمومات در باب وقف. 1. 3

شود و نه تنها کند، اطلاق داشته و شامل پول نیز میای که دلالت بر مشروعیت وقف میادله
شود اصی برای ابطال وقف پول نداریم، مصلحت فراوانی که وقف پول دارد سبب میدلیل خ
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ی مشروعیت اوقاف و صدقات قرار بگیرد. پول همانند سایر اموال است و که زیر چتر ادله
 شود. عمومات صحت وقف، آن را شامل می

 عمومات دال بر جواز وقف پول عبارتند از:
( بر اساس این دلیل، وقف از جمله وقف پول 1/مائده«: )اوفوا بالعقود»ی الف. آیه

 وفای به آن لازم است. « اوفوا بالعقود»شود که به موجب عموم یک نوع عقد محسوب می
 ،7جق، 1111 ،ی)احسائ« الناس مسلطون علی اموالهم»ب. حدیث شریف پیامبر: 

 .(131ص
صمیم مشروعی بگیرند بر اساس این دلیل، مردم حق دارند نسبت به مال خود هر نوع ت

شود. سلب حق وقف از صاحب از جمله کارهای مشروع، وقف پول است که مال تلقی می
ی آن است. که در این صورت با ی دارندهی نفی سلطه و حقوق مالکانهاین اموال به منزله

 ی تسلیط سازگار نیست. قاعده
اساس این دلیل ( بر 171ص ،1جق، 1363 ،ینی)کل«: المومنون عند شروطهم»ج. 

 وقف پول به عنوان یک شرط لازم الاجرا است. 
اطلاق  (781ص ،7جق، 1111 ،ی)احسائ«: حبس الاصل و سبل الثمره»د. حدیث 

 این دلیل شامل وقف پول است و بر مشروعیت و جواز آن دال است. 
 ،ی)شیخ طوس«: الوقوف یکون علی حسب ما یوقفها اهلها ان شاءا لله». حدیث ه
( وقف پول در اطلاق یاد شده وارد است و با توجه به نیت صاحب 131ص ،1ج، ش1381

فهمیده « الوقوف»ی در کلمه« الف و لام»شود. کلیت و عمومیت این قاعده از آن وقف می
ی جمع بیاید، عموم را در ادبیات عرب بر سر کلمه« الف و لام»شود. زیرا هرگاه می
کل وقف یجب ان یعامل معه یحسب ما »شود: عده چنین میفهماند. بنابراین مفاد این قامی

؛ یعنی در هر وقفی لازم است بر طبق نظر واقف عمل شود. البته این هم در «وقفه الواقف
جایی است که اصل وقف و تمامی خصوصیات و کیفیات و شرایط وقف، مشروع باشد و از 

ت: شرطی که واقف در ضمن طرف شارع ممنوعیتی نداشته باشد. به عنوان مثال باید گف
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چنین این قرار بگیرد و هم دییتأوقف آورده است بایستی صحت چنین شرطی در شرع مورد 
چه منافی با حقیقت وقف است انجام نگیرد کند که در وقف، آنجمله دلالت بر این می

 .(71صق، 1361 )منیری،
 
 صحت وقف پول با توجه به ماهیت مثلی پول. 2. 3

توان مطرح کرد توجه به ماهیت هایی که در بحث اثبات وقف پول میرین دلیلتیکی از مهم
سازد )همان طور ی پول که ماهیت مثلی آن را آشکار میمثلی پول است. ویژگی تحول یافته

شود که مثل پول جانشین عین که در مباحث قبلی این مطلب را اثبات کردیم(، باعث می
رغم تغییر عین، باقی بماند و شرط وقف که بقای آن به پول گردد و اصل پول در اثر وقف

 اصل است باقی بماند.
در مباحث قبلی و مخصوصا  در بحث اثبات ماهیت مثلی پول توضیح دادیم که 

ی صفاتی که در رغبت و مطلوبیت و در نتیجه در مالیت و های امروزی، با توجه به همهپول
آید. زیرا پیدا است که صرف یک به حساب می ای آن مؤثر است، مال مثلیارزش مبادله

چه در نظر عرف آید، هیچ گونه ارزشی نداشته و آنی رنگی که به هیچ کار نمیکاغذ پاره
که در  طورهماناهمیت دارد، مالیت، یعنی ارزش مبادله و قدرت خرید آن است. بنابراین 

نی مثل هم هستند، بلکه هر قطعه توما 1111های تمام پول تنهانهقبل بین کردیم، باید گفت 
؛ مگر باشندمیتومانی نیز مثل هم  111تومانی دقیقا  با ده قطعه اسکناس  1111اسکناس 

تومانی  1111تومانی از نظر مطلوبیت با یک عدد اسکناس  111که ده قطعه اسکناس این
تفاوت پیدا کند، که در این صورت مثلی نخواهد بود. ولی این تفاوت در نظر عرف، به 
نحوی که غیر قابل اغماض باشد، به شدت مورد تردید است. شاهد واضح و قاطع بر مثل 

تومانی این است که  111مانی با دو قطعه اسکناس تو 1111هم بودن هر قطعه اسکناس 
کنند، های دیگر معاوضه میتومانی را با پول 1111های درشت مثل هر روز هزاران نفر، پول

که تفاوتی بین پول درشت و خرد ملاحظه کنند؛ بدون اینو به تعبیر عرفی پول را خرد می
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ت گرفته و نه معامله دیگری؛ بلکه کنند. در حالی که در نظر عرف نه خرید و فروشی صور
عرف این عمل را به عنوان خرید و فروش لغو دانسته و آن را فقط معاوضه و رد و بدل کردن 

از ارزش  نظرصرف، که با شماردیمای ای مساوی و تبلور یافته در دو شئدو ارزش مبادله
 ارزشی ندارند. گونهچیهمبادله، 

هاست. در واقع هیچ کس چون عین آنها همثل آنهای کنونی مثلی است و مپس پول
جا حکم پول را دارد. بر همین اساس وقتی که به دنبال عین پول نیست. زیرا مثل پول در این

پول سپرده شده به بانک را « عین»گوییم پول را از بانک گرفتم، منظور آن نیست که می
چه در پول مهم سپرده شده است. آندریافت کردم؛ بلکه منظور دریافت مبلغ یا مقدار پول 

است برابری ارزش پول هنگام پرداخت و دریافت است، هرچند به صورت چک پرداخت 
ها شود و به صورت اسکناس دریافت شود و برعکس. ارزش پول در اشکال مختلف آن

ش، 1361 آورند )کسایی،تقریبا  یکی است. به همین دلیل پول را مثلی به شمار می
 .(71ص

هاست که فقهای زیادی از اهل توجه به جایگزینی مثل یا ربح نقود سر جای آن با
تسنن از جمله مالک بن انس و انصاری و به قولی امام زفر، به جواز وقف نقود به منظور 

 یهادرهمها باور دارند. در واقع ها و صدقه دادن ربح و سود آنقرض دادن یا افزایش آن
]بلکه بر کلیت خویش باقی  گردندینمضمن وقف، معین ها با تعیین آن شدهوقف

 مقامقائم، ولی بدلشان مانندینمها باقی مزبور گرچه با انتفاع از آن یهادرهم[؛ لذا مانندیم
 مزبور باقی هستند. یهادرهمهاست، پس گویی آن

همگان است که چیزهای دارای مثل  یشدهرفتهیپذدر میان فقیهان، معروف و شاید 
ها دریافت )همانند(، که افراد همسان داشته باشد و نزد عرف نام و نشانی یکسان برای آن

«. بها و قیمت»است و نه به « مثل»ها به ها و بدهیها در جبران خسارتشود، ضمان آنمی
های همگانی خردمندان )سیره و ارتکاز عقلایی( مدرک این حکم همان عرف و دریافت

پذیرفته شده است، ولی در روایات و متون شرعی بدان تصریح نشده است که در شرع نیز 
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است. پس با وجود این ویژگی، یعنی همان ماهیت مثلی پول باید گفت که اصل پول در اثر 
ماند و شرط وقف، یعنی بقای اصل نیز برقرار است. وجود تغییر عین باقی می وقف آن با

 توان گفت که وقف پول صحیح است. پول میپس با این استدلال و اشاره به ماهیت مثلی 
توان گفت که وقف دیگر اموال مثلی مانند اگر از این استدلال استفاده کنیم در واقع می

هاست. مثلا  ی بقای عین آنها به منزلهی بدل آنها و طعام نیز جایز است؛ و اعادهخوراکی
اسم عروسی وقف کردیم، بدین صورت ها را برای مرها و یا این خوراکیبگوییم که این میوه

ها را برای مراسم عروسی مصرف ها و خوراکیها استفاده کرد، یعنی میوهکه هرکس از آن
کرد، پس از پایان مراسم عروسی، مقدار همان میوه و یا خوراکی را تهیه کرده و دوباره در 

ی بقای عین منزله ها بهی بدل آناختیار متولی این وقف قرار دهد و بدین صورت اعاده
 هاست. آن

بنابراین باید گفت که امروزه نه تنها وقف پول با توجه به ماهیت مثلی آن صحیح 
ها را نیز باید صحیح تلقی خواهد بود، بلکه وقف سایر اموال مثلی مانند احکام و خوراکی

 رفت.دانان قرار خواهد گکرد؛ هرچند که این امر مورد مخالفت خیلی از فقها و حقوق
 

 بنای عقلاء. 3. 3
مشروعیت وقف پول ثابت است و عقلای عالم وقف را به عنوان یکی از مصادیق انفاق 

جا که نیازها و شرایط زندگی امروز با زمان تشریع و قبل از آن متفاوت اند. لیکن از آنستوده
یق وقف با است و کارکردهای آن در نظام اقتصادی امروز تغییر کرده است، لذا تعیین مصاد

. عرف عقلا باشدمیی عقلا توجه به زمان و مکان و تغییرات اقتصادی اجتماعی بر عهده
پذیرد. چون بسیار مفید و ارزنده و برای همیشه باقی و دایر است و هیچ وقف را می گونهنیا

حلال و حرامی هم پیش نخواهد آمد. علاوه بر این تمام افرادی که بخواهند پاداش این 
توانند با اختصاص دادن مبلغی پول به این میراث نیکوی الهی را درک کنند میسنت 

جاویدان دست یابند؛ ولی در وقف ساختمان و مدرسه و خیلی چیزهای دیگر، وقف به این 
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نیست و برای مشتاقانی که بضاعت مالی چندانی ندارند میسر نخواهد  ریپذامکانسهولت 
 بود. 

د که در تمام جوامع عقلایی، این بنا و سیره وجود دارد و توان ادعا کردر حقیقت می
شاید این سیره جز آرای محموده و مورد قبول تمامی عقلا در تمامی اعصار و امصار باشد و 

ی مسلم عقلایی تواند تخطی از یک سیرهشارع مقدس هم که خود رئیس عقل است، نمی
 بکند. 

وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی که  المللی فقه اسلامینشست پانزدهم مجمع بین
در مسقط عمان برگزار شد، وقف نقود را که یکی از  1171محرم  11تا  11در تاریخ 

ی های امروزی است، مجاز اعلام نمود. در یکی از بندهای بیانیهمصادیق آن وقف پول
ار اما یجوز وقف النقود للقرض الحسن و للاستثم»پایانی این نشست چنین آمده است: 

بطریق مباشر، او بمثار که عدد من الواقفین فی صندوق واحد، ادعن طریق اصدار السهم 
 «. نقدیه و قضیه تشجیعا علی الوقف و تحقیقا  للمشارکه الجماعیه فیه

جایز و مشروع است؛ خواه با هر یک از  یگذارهیسرماوقف نقود برای وام دادن و یا »
شود، یا نقود وقف شده توسط واقفین متعدد در یک  یگذارهیسرما ییتنهابه شدهوقفنقود 

صورت گیرد، یا صندوقی  یگذارهیسرماو با کل موجودی آن  شدهیآورجمعصندوق 
تشکیل شود که اوراق نقدی سهام را منتشر کند تا هر که مایل است در سنت نیکوکاری وقف 

 «.مشارکت کند، اوراق مزبور را خریداری و وقف نماید
تن از علماء و اندیشمندان،  81که با مشارکت « مسائل فقهی وقف»مایی دوم گرده

میلادی  7111ی اسلامی در سال توسط دبیر کل اوقاف کویت با همکاری بانک توسعه
 .(113صش، 1368برگزار گردید، نیز وقف نقود را جایز دانست  )دادگر، سعادت فر، 

ینیم، اولا  برخاسته از درک عقلایی باین رفتار عقلایی مردم که در زمان خود می
هاست نه تکلیفی قانونی یا شرعی؛ ثانیا  عمل وقف پول، از طرف شارع مقدس اسلام رد آن
دانیم که هرگاه بنای و تقریر هم قرار گرفته است. می دییتأنشده است، بلکه مورد « رداع»و 
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 .(113صش، 1363 ،ی)محمد شارع قرار نگرفته باشد حجت است« ردع»عقلاء مورد 
تواند در تأمین رشد اقتصادی، دارای ی عظیم مالی میوقف پول به عنوان یک سرمایه

ها با های عظیم وقف پول را همانند دیگر سرمایهتوان سرمایهنقش قابل توجهی باشد. می
های تولیدی و خدماتی قرار ی جوانب شرع و اهداف واقفان، در جریان فعالیترعایت همه

ها را از حالت رکود به حالت تحرک و پویایی هدایت نمود تا بدین وسیله به رشد داد و آن
 اقتصادی کمک نمود.

های تولیدی، خدماتی و بازرگانی چنین با توجه به خدماتی که در بخشوقف پول هم
تواند تأثیر شگرفی بر جای گذارده و در ی اقتصادی نیز میقابل انجام است، در توسعه

ای ایفا ی اقتصادی است سهم قابل ملاحظهلت اجتماعی که هدف غایی توسعهاستقرار عدا
کنند که عرف عقلا، وقف پول را ی این موارد عواملی هستند که اثبات میهمه نماید.

 پذیرفته است.
رسد اما ذکر این نکته در این قسمت خالی از لطف نخواهد بود که بگوییم، به نظر می

وقف پول بتوانند هرچه  یهامؤسسههمیت داشته باشد، این است که چه برای عقلا باید اآن
های اقتصادی کشورها نقش داشته باشند. بدین منظور موسسه یگذارهیسرمابیشتر در روند 
تولید »، بلکه در «توزیع ثروت»احیاء شوند که نه تنها در  یاهگونتوانند به وقف پول می

توزیع و تخصیص »مؤسسات مذکور علاوه بر  هم مشارکت نمایند؛ بدین ترتیب« ثروت
 آن نیز سهیم خواهند بود.« تجهیز»، در «منابع

است، که « وقف پول»، بانک کنندیموقف پول را که عقلا پیشنهاد  یهاروشیکی از 
چون در این قسمت در پی اثبات مشروعیت وقف پول، به استناد بنای عقلا هستیم، توضیح 

 ا بحث نخواهد بود.ب ارتباطیبآن چندان هم 
و  کندیم یآورجمعرا  شدهوقف یهاپولبانک وقف پول نوعی از بانک است که 

 تواندیم. این بانک رساندیمبه مصرف  اندداشتهمنافع آن را در راهی که واقفان اعلام 
را در اختیار واقفان قرار دهد تا ضمن درج میزان پول موقوفه، مصارف منافع  یاپرسشنامه
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 دینی.  –؛ مانند: امور فرهنگی اندگستردهرا نیز در آن معلوم کنند. این مصارف، پول 
دار ی سکهلازم نیست در مضاربه، سرمایه، طلا و نقره»اند: برخی دیگر چنینی نوشته

، ش1371 )بهجت،« های رایج نیز صحیح استباشد، بلکه با اسکناس و سایر پول
 .(781ص

هایی است که باعث ترویج فرهنگ وقف از روش سیس بانک وقف پول، یکیأپس ت
 . شودیمپول 

 
 تصحیح وقف پول به عنوان یک عقد جدید. 4. 3

شود، وقف یک عمل حقوقی است و در اعمال حقوقی، وقتی بحث از ماهیت یک عمل می
ی بحث این است که اگر وقف عقد منظور این است که آن عمل عقد است یا ایقاع. فایده

ی واقف برای تحقق آن کافی نیست و تا وقتی موقوف علیهم )وقف علام ارادهباشد، صرف ا
یابد. در ی خود را انشاء نکرده باشند، وقف تحقق نمیخاص( یا حاکم )وقف خاص( اراده

شود. لکن اگر وقف را نتیجه اگر واقف قبل از قبول فوت کند، یا محجور شود وقف واقع نمی
ی موقوف علیهم شود؛ و به اعلام ارادهی واقف، وقف محقق میهایقاع بدانیم، با انشای اراد

ی خود، فوت کند یا محجور یا حاکم نیازی نیست. در نتیجه اگر واقف بعد از انشای اراده
 شود وقف به قوت خود باقی است. 

 ی عقد یا ایقاع بودن وقف سه نظر کلی وجود دارد:دیدگاه امامیه: درباره
ی مطلق )وقف عام یا خاص( عقد است و نیازمند به صیغه طوربهی اول: وقف نظریه

شود؛ چون اجماع داریم وقف یک . قبول نمودن جزئی از وقف محسوب میباشدمیقبول 
، اقتضا «اصل»فرماید: ی قبول است. صاحب جواهر مینوع عقد است و نیاز به صیغه

ل، مترتب نکردن اثر قبل از کند که قبول کردن در وقف معتبر باشد. زیرا مقتضای اصمی
قبول است. وقف هم از عقودی است که یک ارتباط دو طرفی در آن معتبر است. یعنی 

که . با توجه به اینباشدمیی ایجاب و قبول انعقاد آن به دو طرف است که متشکل از صیغه
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نار آید و وقف نیز قسم مستقلی در کذکر شد، مشروعیت وقف از روایات صدقه به دست می
کند که حتی در وقف عام هم قبول معتبر باشد وگرنه در ها نیست؛ لذا این اتحاد اقتضا میآن

غیر این صورت باید بگوییم که وقف دو معنا دارد: معنای عقدی و معنای ایقاعی که این با 
 اتحاد مذکور منافات دارد. 

 . دانندمیق عقد مطل طوربهاند و وقف را محقق حلی  و علامه حلی هم عقیده بوده
باشد. آیت الله مطلق ایقاع است و مطلقا  قبول معتبر نمی طوربهی دوم: وقف نظریه

خویی و امام خمینی قائلین به این قول هستند، که البته امام احتیاط را در قبول کردن 
 اند که عبارتند از:هایی را ذکر کردهها ادله. ولی به هر حال ایندانندمی

عدم اشتراط قبول است. چون در روایات هم مطلبی بر اعتبار قبول یافت الف: اصل 
 نشده است تا بر این اصل حاکم باشد. 

و در اباحه هم قبول معتبر نیست. پس در وقف هم قبول  باشدمیب: وقف مثل اباحه 
 معتبر نیست. 

 ج: وقف نسبت به منافع مثل عتق، فک ملک است، پس نیاز به قبول نیست. 
ی مسلمین در بسیاری از موقوفات، مثل وقف بر کبوتران و حیوانات و وقف بر رهد: سی

مساجد و قناطیر، این طور بوده است که بدون این که قبولی وجود داشته باشد یا رجوع به 
 اند. کردهحاکم شرع نمایند اموالی را وقف می

 ی سوم: وقف خاص عقد است ولی وقف عام ایقاع است. نظریه
کند: وجه آن این است که اگر دلیل این مطلب را چنین بیان می فتاح الکرامهمصاحب 

وقف بر جهات خاص باشد، امکان قبول کردن وجود دارد ولی اگر بر جهات عام باشد، فک 
شود. در این صورت هم قبول کردن شود و ملک، منتقل به خداوند میملک محسوب می

کند که البته در این مورد اشکال ه به این ایراد میتصور ندارد. البته ایشان خودش در ادام
شده است. اگرچه قبول در مورد خداوند تصور ندارد، اما ممکن است بگوییم حاکم شرع 

که قول کند مسئله محل توقف است. به دلیل اینتواند قبول نماید. اما وی در آخر بیان میمی



 117/ یبا توجه به فقه اسلام یوقف پول اعتبار یسنجامکان 
 

ها را بیان که احکام وقوف و صفات آن به عدم اعتبار قبول، از فتاوای اصحاب و روایاتی
کند، اظهر است، چون غرض از حکایت این اخبار، بیان کردن شروط وقف بوده است و می

شود. اما از طرفی قول به اشتراط و اعتبار قبول، به در روایات هم چنین شرطی دیده نمی
، هیچ لاحکاماکفایه کنند شاید به همین خاطر که درتر است؛ و ذکر میقواعد و اصول شبیه

 قولی برگزیده نشده است.  
 توان شهید اول  و شهید ثانی را نام برد. از جمله قائلین به این قول می

دیدگاه سایر مذاهب: سایر مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند که اگر وقف بر جهتی 
نین اوقافی باشد که قبول کردن در آن متصور نیست، مثل وقف بر سالکین و جهات عامه، چ

 ایقاع است و در صحت و لزوم آن نیازی به قبول نیست. 
ی که مالکیه و اکثر طوربهدارند،  نظراختلافاما در مورد اوقاف معین، مذاهب اربعه 

حنابله معتقدند قبول لازم نیست. اگرچه مالکیه و حنفیه برای استحقاق موقوف علیهم، قبول 
 . دانندمیرا معتبر 

؛ ولی در قول باشدمیکه قبول شرط اوقاف معین، دو قول دارند: یکی اینشافعیه هم در 
گویند: در وقف خاص قبول شرط است. البته قول ارجح آن این است که وقف بر دوم می

 معین، عقد است و قبول شرط صحت و لزوم آن است. 
ین، ی این اختلافات، در فقه حنابله قول ارجح این است که حتی وقف بر معبا همه

گویند: وقف بر معین ایقاع است و قبول فقط در استحقاق ایقاع است. فقهای حنابله می
شود که رد موقوف موقوف علیهم شرط است نه در انشای وقف. از این سخن استفاده می

 علیهم موجب بطلان وقف نیست. بلکه موجب محروم شدن موقوف علیهم است.
ی فقهای امامیه در سیم و توجیه هر سه نظریهدانان دیگری در بحث مزبور با تقحقوق

ی ی دستهاین خصوص، سرانجام عقد بودن وقف، بر اساس قانون مدنی با تکیه بر نظریه
 . گیردمیاول فقها را نتیجه 

گویند چون وقف به موجب قانون مدنی یکی از عقود دانان هم میبعضی از حقوق
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ی دو طرف نیاز دارد. ایجاب از طرف واقف و معین است، به ایجاب و قبول و توافق اراده
شود. وقف قبول در وقف خاص از طرف موقوف علیه و در وقف عام از طرف حاکم واقع می

ی سازمان اوقاف یا سازمان دیگری که نوعا  وقف با هدف آن عام را ممکن است نماینده
 ارتباط دارد قبول کند. 

ع عقد صرفا  لفظ لازم نیست، بلکه با با توجه به اصل رضایی بودن عقود، در وقو
 شود. نوشته، عمل و هر چیزی دیگری که بر قصد دلالت کند واقع می

رسد که وقف عقد باشد. زیرا طبق ق.م به نظر می18با عنایت به حکم مذکور در م 
ی مذکور، وقف به ایجاب و قبول احتیاج دارد و بدیهی است که عمل حقوقی که با ماده

هایی شود، عقد است نه ایقاع. لکن عقد وقف با عقود دیگر تفاوتول واقع میایجاب و قب
ای نسبت به عقود دیگر است. مانند این که وقف، عقدی دارد و دارای خصوصیات ویژه

دائمی و غیر قابل فسخ است و قابل اقاله هم نیست؛ که با این خصوصیات، عقد وقف از 
جا که آن را در قالب سایر عقود معین قرار داد. و از آن توانشود و نمیسایر عقود متمایز می

اثر این عقد ایجاد حق انتفاع برای موقوف علیهم است، قانون مدنی نیز آن را در مبحث 
ای در قسمت حق انتفاع مطرح کرده است. در هر حال لزوم ایجاب واقف و قبول جداگانه

توان مدعیان ایقاع بودن وقف را نمیکند و ادعای موقوف علیهم آن را از ایقاع جدا می
 پذیرفت.

بر صحت وقف پول را  شدهاقامه یادلهصحت وقف پول این است که بر فرض، 
عقدی جدید تصحیح  عنوانبهناکافی بدانیم، با استفاده از عمومات صحت عقد، آن را 

و  صحت وقف پول ذکر نموده یادله یزمره. صاحب مناهل این دلیل را در میینمایم
المؤمنون عند »وفای به عقد، حدیث سلطنت و حدیث  یهیآعمومات مزبور به  ازجمله

 .(111ص، این از باب شرط ابتدایی اشاره فرموده است )طباطبایی« شروطهم
باید دانست که منافع و نمائات املاک وقف مانند: میوه : »سدینویمآیت الله شعرانی 

چنین گوسفند که قابل خرید و فروش است، و هم و محصول باغ و غلات زمین و شیر و پشم
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جایی که فروش آلات ملک وقف جایز باشد و قیمت آن، باید به مصرف وقف برسد یا ملک 
ی این امور، مالیت مشترک میان میوه و قیمت آن، خاص مصارف دیگر خریده شود، در همه

یان اصل و بدل را برای مالیت مشترک م شودیموقف است، نه عین میوه و غیر آن. پس تعقل 
که منافع آن صرف خیرات شود، اموال برای آن گونهنیامصارفی معین قرار داد و تعیین 

نامشروع نیست، گرچه آن را وقف ننامیم؛ اما واجب العمل است؛ چون عقدی است 
مبارکه  یهیآو « المؤمنون عند شروطهم»مشروع، و عملی است در راه خدا و معقول، و 

و انفاق در راه خدا و خیرات به هر عنوان در قرآن و سنت  شودیم، شامل آن «العقوداوفوا ب»
 .(111ص، تابی، )شعرانی« مطلوب است

کلی قوانین کشور، وقف نفیا  یا اثباتا  معترض مصادیق وقف نشده است، بلکه  طوربه
شود، ل محسوب میکه پول که مارو چنانکید دارد. از اینأبر بقای موقوفه به زعم انتفاع ت

گاه وقف پول از نظر باقی بماند و منافع آن طبق خواست واقف صرف امور خیریه شود، آن
 قانون جایز خواهد بود.

های وقف پول فراهم است و با این مقدمات از نظر شرعی، تاریخی و قانونی، زمینه
از منافع آن در  یبرداربهرهسیس آن منعی وجود ندارد. در صورتی که اصل پول با أبرای ت

و گسترش را دارد. وقف پول بدین منظور  سیتأسامور خیریه باقی بماند، وقف پول قابلیت 
مطمح نظر است تا کسانی که اموال زیادی به صورت خانه یا زمین ندارند نیز بتوانند با وقف 
 کردن مال خود در امر خیر وقف شریک شوند. اگر موقوفه فقط خانه، زمین و اموال غیر

گاه بسیاری به دلیل نداشتن ملک یا املاک مازاد بر نیاز، از وقف منقول دیگر باشد، آن
ی جوامع انسانی و روابط شوند. با پیشرفت فناوری و تغییر چهرهاملاک خود محروم می

رسد لازم است تغییراتی متناسب با اجتماعی حاکم و نیز ماشینی شدن امور، به نظر می
های مالی را موضوع ی دنیا، داراییرت گیرد. باید با توجه به تجربهزمان در شکل وقف صو

وقف تلقی کنیم و در این زمینه به یک حرکت در جریان وقف در کشورمان نیازمندیم )عبده 
 .(17/11/1361تبریزی، روزنامه ی اطلاعات، 



 9311ستان زمو  پاییز، وششبیستم، شماره سیزدهسال  ،مبانى فقهى حقوق اسلامى/ 111

ی که در واقفان به پول به دلیل قابلیت انتقال و مصرف آن، توجه نداشتند؛ اما با تحول
ی چنین با ملاحظهپول رخ داده است و با عنایت به شرایط وقف و گستردگی شمول آن و هم

توان موضوع وقف پول را مطرح های تاریخی که نشانگر خدمات وقف پول است، میتجربه
آن در اشکال مختلف، خدمات  یدهسازمانهای اجرایی و کرد تا با فراهم آمدن زمینه

 امعه، مخصوصا  به محرومان برسد.آن به ج یگسترده
دانند، درصدد تصحیح این عمل که وقف پول را صحیح نمیبرخی از فقها هم با این

شود، قابل وقف کردن ها مصرف میگویند: پول و سایر اشیایی که عین آنبرآمده و می
نیازمندان تواند آن پول را به امانت به آن مرکز بسپارد و شرط کند صرف نیست. بلکه فرد می

این  .(111صش، 1361گردد و وصیت کند بعد او نیز به همان حال باشد )ملکوتی فر، 
دهد که وقف پول فی نفسه اشکالی ندارد؛ بلکه مناقشه تنها در صدق عرفی مفهوم نشان می

وقف بر آن است. گستردگی اقتصاد و ظهور بازارهای جدید و پدید آمدن عناوین حقوقی، 
 سازد.جدید مطرح می یامعاملهشناختن وقف پول را ولو به عنوان ضرورت به رسمیت 

 رسدیم اندداشتهحفظ ارزش پول در صورت تورم، به مصارفی که واقفان اعلام 
، دهدیمکه تورم، ارزش پول را کاهش با توجه به این .(31صش، 1376 )احمدمهدی،

آن حفظ گردد و بقای  یهیاولارزش لازم است مقداری از سود را به اصل سرمایه بازگرداند تا 
، حتی با پولی اندک، یاعدهپول موقوفه تضمین شود. در این صورت مشاهده خواهد شد که 

در فراهم شدن مبالغی هنگفت سهم داشته باشند؛ و از اصل سرمایه، گروهی که  توانندیم
مان سود برند. مخارج و شوند و از منافع آن نیز محرو مندبهرهبرای کار به سرمایه نیاز دارند 

که  گونههمان هاوهیشگوناگون تأمین شود. یکی از این  یهاوهیشبانک باید به  یهانهیهز
اشاره شد، برداشت از سود مضاربه است. در مورد قرارداد مضاربه، ذکر این نکته خالی از 

ست. بنا بر های اعتباری بین فقها اختلاف الطف نیست که بگوییم در مورد مضاربه با پول
شود، با توجه قرارداد مضاربه، یکی از دو طرف )مالک( عهده دار تأمین سرمایه )نقدی( می

به این قید که طرف دیگر )عامل( با آن تجارت کند و در سود به دست آمده، شریک شوند. 
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با چه این قرارداد اسلامی، احکام و مسائل فراوانی دارد که در منابع فقهی بیان شده است. آن
های اعتباری(، در های جدید )پولسازد، سرمایه قرار گرفتن پولموضوع این نوشتار می

 .(66ص ش،1377)ابراهیمی،  قرارداد مضاربه است
 

 نتیجه
چه گفته شد، قوانین مدون در خصوص برخی مسائل وقف ساکت با توجه به آن .1

خلاء به آراء فقها و منابع معتبر قانون اساسی، برای تکمیل این  187است، که به استناد اصل 
امور، نه در قوانین مدون و نه در فقه، راه حلی ارائه  یاپاره. ولی در شودیماسلامی رجوع 

 گونهنیاکه راه حل ارائه شده، با نیازهای وقف در زمان حال هماهنگی ندارد. در نشده یا این
ده از روح قوانین، راهکاری موارد سعی شده است با توسل به اصول کلی حقوقی و استفا

از اموال را در برگرفته و امور مربوط به آن با  یترگستردهارائه شود تا نهاد وقف، طیف 
 سهولت بیشتری انجام شود.

بطلان وقف اموال اعتباری)پول(، فقدان شرط عین بودن  یادله نیترمهمیکی از  .7
قانون مدنی، فقط اموال  11 یمادهعین در  یواژهاست. در جواب باید گفت که منظور از 

« عین». به تعبیر دیگر، ردیگیدر برممادی نیست، بلکه اموال اعتباری، از قبیل پول را نیز 
در را نیز « اموال اعتباری»یا « عین اعتباری»، شودیمرا شامل « اموال مادی»که افزون بر این

معلوم  یدرستبهبل آن، معنای آن معانی مختلفی دارد و برحسب مقا« عین». زیرا ردیگیبرم
است. « کلی»، و گاه در برابر «دین»، و گاه در برابر «منفعت»در برابر « عین». گاه شودیم

در پاسخ به این ایراد که وقف اموال اعتباری به خاطر فقدان وصف عینیت باطل است، باید 
و « منفعت»و « دین»بل جا در مقادر این« عین»بگوییم که این استدلال تمام نیست. زیرا 

که مراد ، نه اینباشدینمدانان صحیح از نظر اکثر فقها و حقوق هاآناست که وقف « کلی»
 باشد.« اموال اعتباری»در مقابل « اعیان»از 

خود به کمک  یرخواهانهیخکه با دارایی  ییهاانسانپاک  یهاتینما باید از  .3
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ر بسازیم. پاک به پاکی نیت واقفان و زلال برای مستم یارودخانه، شتابندیمنیازمندان 
وقف اموال  یهاوهیشدردآور فقر، بیماری، بیکاری و... . یکی از  یهاچهرهشستن و زدودن 

، ایجاد بانک وقف پول است. بانک بخشدیماعتباری که رسیدن به اهداف مذکور را تسریع 
و منافع آن را در  کندیم یآورجمعرا  شدهوقف یهاپولوقف پول نوعی از بانک است که 

 .رساندیمراهی که واقفان اعلام داشته اند، به مصرف 
)پول(، فقدان شرط بقاء  بطلان وقف اموال اعتباری یادله نیترمهمیکی دیگر از  .1

در برابر انتفاع است. اما باید استدلال کرد که امروزه باید تصورات سنتی از بقای اصل مال 
چه سهم . در صورت کاهش ارزش پول و یا ورشکستگی شرکت، چنانرا کنار بگذاریم

ندارد و فقط موضوع وقف از بین  یریتأثکلی بی ارزش شود، در صحت وقف  طوربهمربوط 
که موقوفه از بین رفته باشد. در واقع باید گفت: منظور از قابلیت بقا، بقای ؛ مثل اینرودیم
لاح را با خلود و جاودانگی و ابدیت خلط کرد. می و همیشگی نیست و نباید این اصطئدا

مصرف و  یجهینتچه ناگفته پیداست که هر مالی هر چند برای مدت طولانی باشد، در 
 برحسب، لذا قابلیت بقای هر مال گرددیمنابود و تلف  جیتدربهانتفاع از آن مستهلک و 

ی جز زمین در اثر . هر مالگیردمیو مورد سنجش قرار  شودیمهمان مال ارزشیابی 
کید بسیار باشد، أشود. بنابراین اگر در اهمیت این شرط تی تدریجی مستهلک میاستفاده

 سایر اموال نیز قابل وقف نخواهد بود؛ در حالی که چنین امری مقبول فقها نبوده است.
. ویژگی تحول هاستآنچون عین هم هاآنکنونی مثلی است و مثل  یهاپول .1

پول جانشین « مثل»شود که سازد، باعث می، که ماهیت مثلی آن را آشکار میی پولیافته
باقی بماند و شرط وقف که  رغم تغییر عین،پول گردد و اصل پول در اثر وقف آن به« عین»

نتیجه گرفت که علاوه بر پول،  توانیمبقای اصل است، برقرار باشد. در واقع با این استدلال 
مانند طعام نیز مجاز خواهد بود. به این طریق که طعام و نقود، قرض وقف سایر اموال مثلی 

. بنابراین شرط بقای موقوفه باشدمی هاآنبقای عین  یمنزلهبه، هاآنبدل  یاعادهداده شده و 
 خواهد شد. نیتأم
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